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  طرح بحث توسط دكتر مقصود فراستخواه

  

گـزارش مختصـري از برخـي تغييـرات و اصـلاحات شـكلي و محتـوايي در جلسـه          نخستي هشتم،  لسهجدر 
ي هفتم داشته، و  رح شده در جلسهدكتر فراستخواه مروري اجمالي بر مباحث مط سپس. شدارايه  توسط كاظميان

را ي پهلوي اول و نيز تـأثير ايـن تحـولات     هاي خود را در مورد تغيير نهادها در دوره از حاضران خواستند ديدگاه
  .وخوي ايرانيان تبيين نمايند در روحيات و خلق

  .آنگاه، حاضران در جلسه به ترتيب زير، نظرات خود را بيان كردند

  محمد جواد مظفر
وخـوي   روحيـات و خلـق   انگارانه بـه  ذات ما كه اين مورد در فراستخواه دكتر آقاي تبصح .الرحيم الرحمن االله مبس

ي ما به اين نكته توجه داريم؛ ولي برخي از خصوصـيات و خلقيـات را در    درست است و همه ،ايرانيان نگاه نكنيم
ايـن مناسـبات ايـن     اچرپرسش جدي اين است كه ... بينيم كه جاي تأمل دارد ي ايراني پايدار و ماندگار مي جامعه

ي خصوصيات و خلقيات ايرانيان و نهادهـا   مورد رابطهدر » مرغ مرغ و تخم«انگار اين دعواي ... قدر پايدار است؟ 
قطعـي و حتمـي    ي تواند به يك نتيجـه  اينكه كدام مقدم بر ديگري و كدام عامل اصلي است نمي. قابل حل نيست

اين داشتند كه مشكل از مردم است و بايد جامعه  هايي گرايش به سال اخير، ديدگاه پنجاه و  يكصد در همين. برسد
اسـت كـه   وجـود داشـته   شـود؛ از سـوي ديگـر تفكراتـي      را درست كرد، و با تغيير حكومت، چيزي  اصلاح نمي

بنـابراين مـن هنـوز ايـن     ... كردنـد  وجو مـي  جست حل را در تغيير حكومت دانستند و راه اشكال را از حكومت مي
كنم، اما بعضي از انديشمندان بـزرگ   البته من هم ذات انگارانه نگاه نمي... بينم مشكل و مناقشه را خيلي جدي مي

معتقـد   ؛ ايشـان رااند؛ خدا رحمت كند آقاي دكتـر سـيدجعفر شـهيدي     ما در نقد روحيات ايرانيان، تعارف نداشته
چرخـد و   ي ايران درست شدني نيست؛ هميشه در بر همين پاشنه مي جامعهبودند كه ايراني، درست شدني نيست؛ 
خوب؛ آيـا بايـد ايـن جـوري نگـاه كـرد يـا بايـد بگـوييم مناسـبات و           ... زنيم اينها زورهاي زيادي است كه ما مي

  .ببخشيد... ؟ دارد شرايطي بر ايران حاكم است و پايداري دارد كه اين خصوصيات را هم چنان پايدار نگه مي

  تركمانمحمد 
كنـيم؟   ايران را با كجـا مقايسـه مـي    بايد بدانيم كه هايمان كنم؛ ما در مقايسه توجه شما را به يك نكته جلب مي... 

جـا را بـا غـرب     كنـيم، و ايـن   اش جـدا مـي   تن جغرافيايي و تـاريخي ممشكلي كه ما داريم اين است كه ايران را از 
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هايمان را هم در نظر بگيـريم و ببينـيم مـا بـا چـه       يك مقدار همسايه ؛كشد ميال عكنيم؛ لذا كار ما به انف مقايسه مي
بـه   در اين صورت، ممكن است كـه كـار مـا   . مان توجه كنيم ، و نيز كمي به پيشينه تاريخيايم كشورهايي همسايه

ام؛ مـثلاً   ديـده  هـا  من اين را در ارتباط با بعضـي شخصـيت  . ديگر اين كه ما در انتظار معجزه هستيم... ال نكشدعانف
ي مرحوم دكتر مصدق، به اصرار ايشان نمايندگي مجلس را قبول كرد، آخر كلافه شد؛  مرحوم راشد كه در دوره
سرانجام متن كوتاهي نوشـت و گفـت،   راشد  .دهددكتر مصدق از او خواست كه ادامه چند دفعه استعفا كرد، اما 

و بعـد هـم ديگـر در مجلـس شـركت      . برم من به خدا پناه مي مثل اينكه سرنوشت ما ملت بهتر از اين نخواهد شد؛
با اعتقاد بـه تغييـرات تـدريجي و مـداوم، اگـر فضـايي        -كه توانمند هم هست -اما آدمي مثل دكتر مصدق. نكرد

دهد و  شود؛ اگر نتوانست به نصراالله فلسفي پول مي ي مجلس مي اگر شد، نماينده. دهد بيند، انجام مي براي كار مي
؛ اگـر نتوانسـت، بـه    دو مجله علمـي منتشـر كن ـ   نمايدتاريخ تمدن يونان و روم قديم را ترجمه  كه گويد ميي به و

بندد كه فكر كند فقط و فقط يـك امكـان وجـود     كند؛ يعني راه را بر خودش نمي رود و زراعت مي باد ميآاحمد
توسـعه و تحـول را بـه يـك خـط تقليـل       وقتي راه ... دارد و آن هم اين راه است كه آن را هم رضاخان بسته است

  ... كشد به انفعال ميه ن ما كاردهيم 
اصلاحات لوتر را در غرب ملاحظه كنيد؛ صدها انجمن اصلاح ديني در پايان قـرون وسـطي بـه وجـود آمـده      

گونـه بـوده    وضـع ايـن   ،كنيم فقط در كشور ما ما فكر مي. است، آن هم با تحمل فشارها و كشتارهاي باورنكردني
هاي خودش  وزير و دو تا از زن را به قتل رساند؛ نخستي كتاب اتُوپيا،  نويسندههانري هشتم، توماس مور ... ستا

هـا،   هـا عليـه پروتسـتان    كاتوليـك  ي گيرانـه  اقـدامات غيرانسـاني و سـخت   را به قتل رساند، آدم ديكتـاتوري بـود؛   
مشكل ... اند ينها نهادهاي مستقل از حكومت داشتهها تداوم داشته است؛ ا باورنكردني است؛ ليكن تلاش پروتستان

كه در آنجا شكل گرفته و قدم به قـدم رشـد كـرده     -را وفنگونه نهادها و ص بنيادي و اساسي ما اين است كه اين
  ... ايم ضعيف كردهيا ايم  اش را هم از بين برده اند؛ نوع سنتي ايم يا بسيار ضعيف بوده يا نداشته -است

ت دوره پهلوي اول هم عرض كنم، درست است كـه در آمـوزش و آمـوزش عـالي تغييـرات      در مورد تحولا
؟ ي مـا بـوده اسـت    اي صورت گرفت، ولي چه مقدار از اين تغييرات در ارتبـاط بـا نيازهـاي جامعـه     بسيار گسترده

هـا را از  كشـانيم و آن  هـاي روسـتايي را بـه ايـن مـدارس مـي       ما بچـه : نويسد مخبرالسلطنه هدايت در خاطراتش مي
بـه دسـت اينهـا     -يا ديپلم و مدارج بـالاتر  -كنيم؛ يك تصديق كلاس ششم ي توليد و مفيد بودن خارج مي صحنه
از يـك عنصـر مفيـد و    آنهـا   اغلب .خواهند ي امكانات را از كشور مي شوند و همه دهيم؛ بعد، اينها طلبكار مي مي

ان كار و اشتغالي براي آنها وجـود نـدارد؛ لـذا مـا ايـن جـا       امك. شوند تبديل مي مولد به يك عنصر اكثراً غير مولد
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الان يكـي از  . شـوند  پردازيم اما بعد جذب جايي ديگر مي ي آموزش آنها را مي كنيم و هزينه مي تربيتمتخصص 
كنـد؛   هاي آموزش عالي در ايران همين است؛ حتي وزارت آموزش و پرورش هم همين تجربه را تكرار مي نقش
خـوب، اغلـب   . اي برسـند و در المپيـاد موفـق شـوند     كند تا به يك مرحله شان هزينه مي آورد و براي يها را م نخبه

اي ديگـر كجـا   التحصيلان صـنعتي شـريف و جاه ـ   كنند الان كجا هستند؟ فارغ كساني كه در المپيادها شركت مي
ثلاً آموزش مـا ارتبـاط زيـادي بـا     يا م. ميان نهاد آموزش و بازار كار ما وجود ندارد يدرست هستند؟ در واقع نسبت

امـا جامعـه    ،كنم تغييرات فـراوان بـوده اسـت    ها هم من فكر مي شي بخ در بقيه. م نفت و گاز ندارداين منابع عظي
مـثلاً  . درك ـ شد و جامعه به آنهـا احسـاس نيـاز نمـي     كرد و پيوند عميقي ايجاد نمي نسبتي با اين تغييرات برقرار نمي

در نهايت مجبور شـدند بگوينـد از كسـاني كـه جيـره و      . خريد مه چاپ كرد، اما كسي نميمرحوم اميركبير روزنا
شـود   معلوم مي. ها را به اينها بدهيد گيرند، يك چيزي كسر كنيد و يك نسخه از اين روزنامه مواجب و حقوق مي

... مطبوعات» اي فله«وقيف يابد تا ت اين وضع ادامه مي... كه احساس نيازي به روزنامه در جامعه وجود نداشته است
كه گويي فرانسـه  . اي نوشت ي در مقالهصبعد شخ. نگاران لوموند به مناسبتي اعتصاب كرده بودند يك بار روزنامه

هـا   بينيد كه روزنامه يعني يك روزنامه در آنجا تا اين اندازه مؤثر است؛ حالا اينجا شما مي. در خاموشي رفته است
آن رياكاري و نفاق و عدم ! ... آيد شوند و هيچ مشكلي هم به وجود نمي نو منتشر نميدر تعطيلات سال چند هفته 

از  البته من معتقدم كه راه برون رفـت . امنيت و اينها هم مزيد برعلت بشود حاصلش يك چنين وضعي خواهد شد
. جامعه، نيستاين وضع هم به جز تغييرات تدريجي و حضور مستمر در صحنه و دادن الگوي درست و صحيح به 

هاي ايـن جامعـه را هـم بايـد      اند و خوبي بودهشي را پي گرفتند و در همين جامعه مؤثر مالگوهاي صادقي كه اين 
  ... از حضور و عملكرد آنها بدانيمر ثمتأ

دهنـد   يك مورد ديگر، نظام اداري ماست؛ بسياري افراد به دليل ضعف بخش خصوصي در ايران تـرجيح مـي  
گـاه مثـل سـيل عظـيم      ،آب باريكهآن هر چند حالا (داشته باشند » اي آب باريكه«شوند و يك جذب نظام اداري 

بـه  هـا   آنهزار نفر كارمند دارد كـه تـازه بـراي ورود     800ميليون نفر كمتر از  120ژاپن با جمعيت حدود !)  است
حـالا در  . كننـد  قبـول مـي   ها و كنكورهاي بسيار سخت برقرار است؛ يعني فقـط نخبگـان را   سيستم اداري، امتحان

د، نگران فرزندم بودم، به رضاشاه گفتم آقا به اين پسر ما هم يك كاري بدهيد گوي اينجا، مخبرالسلطنه هدايت مي
در واقع، صحبت بر سر ايـن نيسـت كـه آن طـرف بيايـد و      ... اش هستم كه دستش به جايي بند باشد؛ نگران آينده

خواهد مشكل خودش را حـل   مي طرف نيزا حل و فصل نمايد، بلكه اين يا مشكلي ر بكند خدمتي به اين مملكت
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خلاصه تغييرات در زمان پهلوي دوم بسيار وسيع و گسترده بود ولي مبناي درستي نداشـت، و چـون مبنـاي    ... كند
  .بخشيد مي... ايم درستي نداشت به نتيجه درستي هم نرسيده

  علي قاسمي
هـاي   ماندگي ه جامعه ايران به لحاظ روانشناختي دارد بيشتر ناشي از عقبكنم علت مشكلاتي ك  با تشكر؛ فكر مي

م ملاحظـه  يرند تـوجهي داشـته باش ـ  اشـم  اگر به مجموعه معضـلاتي كـه دوسـتان برمـي    . است  تاريخي و ساختاري
شود اين منطق موقعيت مختص جوامعي است كه متكثرند؛ يعني از  شود كه وقتي صحبت از منطق موقعيت مي مي
ساختاري يك بافت متكثر و متنوع در آنجا حاكم است كه طبقاتش شكل يـك دسـت و مـوزون كلاسـيك      نظر

هـاي   ندارند؛ به تبع همين ناموزوني و كثرت، روانشناسي طبقات هم تـابعي از متغيـر سـاختاري اقتصـادي و مؤلفـه     
كـنم كـه    راين مـن فكـر مـي   بنـاب  .دهـد  بهنجار و پايـدار را نمـي   و دست تار يكرفي يك  اجتماعي است كه اجازه

رفتـار ايرانيـان بـازي     و هـا  ها، نقش بسيار مؤثري در برآيند اينها در كـنش  افتادگي پسو ها  افتادگي پيش ناموزونيِ
هـاي نوسـازي در دوره رضـاخان     المثل اگر بافت طبقات اجتماعي ايـران را از دورانـي كـه پـروژه     في. كرده است

هاي نوسازي منجر به فروپاشي ساختارهاي پيش مدرن شد، و بخشـي از   ژهشروع شد، بررسي كنيم، بخشي از پرو
 ـكرد كه آنها را به شكلي الَهاي غربي سعي  آنها هم با برگرفتن از الگوها و مدل . و نـاموزون، هماهنـگ كنـد    نكَ

ه فرآيند در كشورهاي غربي ك. ند، در درون خود يك بافت تقريباً ناموزوني را دامن زدندكه ايجاد شدنهادهايي 
اجتمـاعي آن جوامـع سـربرآورد، طبيعتـاً، طبقـات هـم شـكل         -ا بود و از درون مناسبات تـاريخي ز نوسازي درون

هر گـروه اجتمـاعي بنـابر    . دستي شد شناسي يك شان هم روان شناسي كلاسيك و به هنجار و موزون يافتند و روان
هـاي خـاص    رهنـگ خـود را داراسـت و از ارزش   شناسـي، سـلايق، الگوهـا، ف    نوع تفكيكي كه نهادها دارند روان

بنـابر مصـالح   . دار يت زمـين فراش ـچه بورژوازي باشد يا پرولتاريا، چه دهقـان باشـد يـا ا    -كند خودش پاسداري مي
وحـدت و همگـامي   ديگـر  اجتماعي يا نوع رسالت تاريخي كه آن طبقه دارد بـا يـك سـري از طبقـات      -تاريخي
ولـي در جـوامعي مثـل    . ها يا منـافع آنهـا اسـت    طبقات با هم ناشي از ضرورتهمگامي و همراهي  .شود ايجاد مي

دستي ندارند، و به لحاظ ساختاري هم از درون مناسـبات   شناسي درست و يك ايران كه هيچ يك از طبقات روان
تواننـد   مـي طبيعتـاً ن  ،انـد  ي عامل خارجي يا عامل دولـت بـوده   اند، و بيشتر زاده و به شكل اتو ديناميك رشد نكرده

آگاه و واقـف باشـند؛ يعنـي منـافع تـاريخي خودشـان را        ،نسبت به موقعيت اجتماعي، تاريخي و استراتژيك خود
شوند هايي  وارد مناسبات يا ائتلاف -كبه لحاظ استراتژي -امكان دارد كه در وحدت و تضاد. دهند تشخيص نمي

روانشناسي و آگـاهي طبقـاتي نسـبت بـه موقعيـت      اين وضع ناشي از اين است كه . كه گاه به ضرر خودشان است
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گيري  دهد موضع مصالحي كه تشخيص مي و هر گروهي بنا بر موقعيت و سلايق. تاريخي وجود ندارد -اجتماعي
را  دولي در غرب، طبقـات منـافع خـو   . و بديهي است كه رفتار پايدار و يك دستي از خودش بروز ندهد. كند مي

ند جزو متحـدان تـاكتيكي يـا    نك و حراست از منافع خود با طبقاتي كه فكر مي شناسند و در جهت حفظ خوب مي
. برند ي نوسازي را به كمك همديگر پيش مي شوند، و پروژه بستگي مي هستند وارد ائتلاف و هم انش استراتژيكي

خـود بـه    شيزوفرنيك هستيم كه گاههاي  جوري نيست؛ به همين خاطر در مقاطعي شاهد حركت ولي در ايران اين
دولـت نوسـازي   وقتـي  المثـل   فـي . شـوند  گرايانه، تبـديل مـي   هاي آرمان بل فرآيند نوسازي يا حركتامانعي در مق

دهـد، و يـا طبقـات ديگـر مـانع      داري را بـه شـكل كامـل رشـد      سـرمايه تواند طبقه بورژوازي يـا   آيد چون نمي مي
شود؛ مـثلاً اصـلاحات    به يك وضع ديگر منجر مي برد ندارد، اين براي پيشرا يا خودش الگوي لازم  ، وشوند مي

پايي در  خوب وقتي كه بافت خرده. شود ارضي و پروژه نوسازي به بافت خرده مالكي يا خرده بورژوايي منجر مي
يـا  . م خـواهيم بـود  هاي متعدد و متنوع ه شناسي اي شكل گرفت به تبع اين تنوع و تعدد و تكثر، شاهد روان جامعه

شي عجولانه و شتابزده است و بنابر اقتضائات جامعه ايران شـكل  مشد كه يك  شي چريكي گفته ميممثلاً در نقد 
كردنـد ايـن بـود كـه چـون بافـت غالـب، خـرده          مـي بيـان  هايي كه جريانات چـپ   يكي از استدلال. نگرفته است

آيـد؛ چـون    ا در مـي شناسي يك طبقه يا قشر اجتماعي خـرده بـورژو   اين مشي از درون روان ؛ لذابورژوازيي است
است و از پـايين هـم تحـت فشـار     ) يا بورژوازي كمپرادوربورژوازي ليبرال (ها  خرده بورژوا مدام زير فشار بالايي

هـم سـنتي اسـت، هـم      -هـاي متعـدد دارد   اين قشر اجتمـاعي كـه لايـه    از ،به همين خاطر. قرار دارد نطبقات دهقا
اي متبـادر   تمايلات چندگانه -هم روستايي است، هم شهري است مدرن؛ هم بخش بالا دارد، هم متوسط و پايين؛

ملـي،  (غالـب جريانـات روشـنفكري     هـايي از ايـن دسـت دارنـد؛     تمامي جريانات روشـنفكري خواسـت  . شود مي
شـان همـين طبقـه و گـروه      خاسـتگاه ...) خواهانـه و  خواهانـه، آزادي  خواهانه، استقلال مذهبي، ماركسيستي، عدالت

امكـان دارد  . دهنـد  اي از خود بروز مـي  طبيعتاً وقتي كه اينها وارد كارزار شوند تمايلات چندگانهاجتماعي است؛ 
، فكر بنابراين... ش شتابزده عمل كند، ديگري با كرختي و كاهلي و راست روي وا يك طبقه بخواهد بنابر مصالح

و پـس    افتـادگي  يـران، منجـر بـه پـيش    اجتماعي ا -گي ساختار اقتصاديدافتا م كه اين ناموزوني و از ريختكن مي
  ... قابل تأمل است -و از همين زاويه به عنوان يكي از عوامل اصلي هافتادگي رفتارها يا نهادهاي اجتماعي شد

آينـد و   هـا مـي   دولت رضاشاه برآمده از تحولات دروني و ساختاري جامعه ايران نيست؛ فرض كنيد انگليسـي 
اقتصـادي ايجـاد    -دولت مدرن به وجود بياورند و نهادهاي اجتمـاعي ايران در هاشان اين است كه  يكي از رسالت

كنـد،  اظ استراتژيك يا تاريخي پاسداري خواهد آنها را به لح هايي كه دولت رضاخان مي كنند، يا بنا بر ضرورت
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د نماي ـلي ادغـام  همجواري با شوروي و موقعيت نفتي ايران و اينكه بازارهاي روستايي را در بازارهاي م به علت يا
امـا ايـن    ؛گيـرد  دولت پهلوي اول شكل مي... داري قرار بگيرد و و اين بازار ملي در يك رابطه ارگانيك با سرمايه

و تابعي از تغييرات داخلي و فعل و انفعـالات اجتمـاعي در ايـران نبـوده اسـت؛ طبيعـي اسـت كـه          از دولت، درون
كـه ايـن    -ي جديـد  تواند به نيازهـا و اقتضـائات دوره   يا نمي. ان دهدتواند كاركرد سالم و پايداري از خود نش نمي

رود، طبيعتاً طبقات خـاص   وقتي پروژه نوسازي پيش مي. پاسخ بدهد -اند نهادهاي مدرن شكل گرفته و وارد شده
خوب، وقتي طرز فكر اين طبقـات بـالا رفـت يـا وقتـي روشـنفكران بعضـي از الگوهـا را         . سازد خودش را هم مي

ي  نوسازي، مخالفت هم بـه مثابـه   خيزند؛ يعني در آستين با آن برميالم و غير مطلوب ارزيابي كنند به مخالفت ناس
از طرف ديگر رضاخان نيز بايد رفتارهايش را به عنوان تابعي از متغير خارجي يا اسـتعمار  . تز نهفته است يك آنتي

الش بـا  گيـرد و هـم در چ ـ   امترهـاي داخلـي قـرار مـي    تنظيم كند؛ يعني ثقل اين دولت هم در تهاجم عوامـل و پار 
از . تواند نقش و وظايف خود را به لحاظ تاريخي خـوب ايفـا كنـد    چنين دولتي نمي نيپارامترهاي خارجي؛ بنابرا

 ،انـد  چون طبقات اجتماعي هم در يك فرآينـد تـاريخي و سـاختاري شـكل نگرفتـه و متحـول نشـده        ،سوي ديگر
و  متنـافر نقش و رسالت تـاريخي خودشـان واقـف نيسـتند بنـابراين كاركردهـايي گـاه        طبيعي است كه آنها هم به 

در صـورتي كـه در اروپـا كـه از حـدود قـرن هفـدهم اولـين         . كننـد  شيزوفرنيك و بازدارنده نسبت به هم ايفا مـي 
اصلاح  گذارد، و دين هم در قالب رفرماسيون و گيرد، اساس رفتار را سياست مي هاي دولت مدرن شكل مي نطفه

ن اخلاق و يعني هما -كند گيرد كه بورژوازي نمايندگي مي شود و در خدمت آن پويشي قرار مي ديني مطرح مي
در خـدمت   به بيان ديگر، دين .كنند مطرح مي ها نگري پروتستاني و اصلاحاتي كه لوتر و كالون و امثال آن جهان

اما در ايران ما شاهد اين وضع نيسـتيم چـرا كـه    : استاش دست بورژوازي  گيرد كه هژموني اي قرار مي آن پروژه
هايشان را نشان  به ظهور و عمل برسانند و قابليت ا راز درون ي از درون، يك پروژههم نيروهاي اجتماعي نتوانستند

اين، بنا بـر . كردن اينها عمل كرده استدهند؛ و هم عامل خارجي به عنوان مانع اصلي در راه بهنجار و ساختارمند 
شـود؛ ايـن منطـق مـوقعيتي،      شود كه وجدان عمومي جامعه ايران دستخوش منطق موقعيتي  عوامل مزبور باعث مي

امـا در  . وارد موضـوع شـود   -مانند دولت مدرن در اروپا -تر رود كه يك نهاد به اصطلاح بزرگ زماني از بين مي
ك بـاقي  يو شـيزوفرن  متنـافر رفتارها همچنان اند،  عمل نكردهخود ها به لحاظ تاريخي به وظايف  دولت  ايران چون

  . هاي موقعيتي هستيم مانده است و ما هنوز اسير منطق
در گذشته، پيش از اينكه وضع مدرن و دولت مدرن مطرح و محقق شود، اساس رفتارهـاي بيرونـي، بيشـتر از    

ر آن چيـزي  يتـأث تحـت  هـا   كم، رفتارهاي بيروني و ظاهري آدم شد يا دست دين و اخلاق و امور سنتي تشكيل مي
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امـا در موقعيـت مـدرن، رفتارهـا تـابعي از      . ردنـد ك ع و مناسبات پيشامدرن تنظيم ميبود كه نهادهاي فرهنگي، شر
در . شـود  گـذارد كـه اخـلاق و رفتـار تـابعي از موقعيـت خـودش مـي         دولت بنيان چيزي را مي. متغير دولت است

هاي اجتماعي را نماينـدگي   ي طبقات و گروه يعني همه( باشدم منتجه منافع مردجوامعي از اين دست، اگر دولت 
هر كدام از اينها بنـابر مـوقعيتي كـه دارنـد بتواننـد       تانهادهاي لازم را شكل دهد و به وجود بياورد،  دتوان مي) دكن

قرن مـا،   اكنون و در. ما شاهد رفتارهاي پايدار خواهيم بوددر اين صورت هاي اجتماعي را نمايندگي كنند؛  گروه
اي كـه   ها و تضاد بين نمود و بود به اين دليل كمتر است كه بخشي از اين رفتارها در جامعـه  ها، دوگانگي دورويي

ل ايـن نهادهـاي   اصي ات يعني دولت به عنوان حلقه ؛فرد يا رعيت تبديل به شهروند شده تابعي از متغير دولت است
» تعريـف «خيلـي از رفتارهـاي شـهروندان،    . هم وصل كرده است ي اين نهادها را به متكثر، مانند يك چسب، همه

هـاي اجتمـاعي    شده است و طبيعتاً ما شاهد رفتارهاي ثابت و پايداري هستيم؛ چون دولت نماينده طبقات و گـروه 
و  Sectشرقي رفتارهاي دولت بنـابر مصـالح و منـافع يـك     در جوامع  -كرد نه براساس تعريفي كه لنين مي -است
در چنـين  . شـود  ابزار سركوب مـي  ،ي خاص ؛ به تعبير لنين، يك طبقهگيرد شكل مي گروه اجتماعي خاصيا باند 

رسد كه اين  به نظر مي. كند دهد و رفتارهاي شيزوفرنيك را بازتوليد مي ناموزوني به رشد خود ادامه مي ،اي جامعه
مند شكل نگيـرد؛ ايـن وضـع     ار و روالتاريخي در ايران باعث شده است كه يك رفتار بهنج -ناموزوني ساختاري

هـاي متعـدد و    شناسـي  پايي شـود روان  باعث رشد بافت خرده مالكي و خرده پايي شده است و هر بافتي كه خرده
بـه   -دليلش اين است كه بافـت خـرده پـايي    ،بنابراين اگر در جوامع غربي شكل كلاسيك دارد. متنوعي هم دارد
توانـد خـود را در بسـتر تـاريخي      عمومي بهنجارتر است و طبيعتاً اين وضـع مـي  نداريم، وجدان  -اين مفهوم ايران
  ...با تشكر . د دور باشدوجود دار -به ويژه در شرق -هايي كه در جوامعي از اين دست عارضهاز بازتوليد كند و 

  دكتر ناصر تكميل همايون
اعتقـاد  . را در دوره رضاخان بررسي كنم كنم وضع نهادهاي فرهنگي آقايان به نكاتي اشاره فرمودند؛ من سعي مي

اي اسـت كـه اسـاس آن بـر      مدرنيزاسـيون مقولـه   .ددان ـشـكل  در ايـران  را من اين است كه رضاشاه مدرنيزاسيون 
در مقابــل مدرنيزاســيون آنچــه رضاشــاه  .اســت occidentalisationخودجوشــي اســت، و اگــر نباشــد يــك نــوع 

حالا در بخش فرهنگي عرض كنم؛ آنهايي كه .  Modernismeد نه بو occidentalismeخواست انجام دهد،  مي
ماننـد كليسـاها و    -انـد كـه سـاختمان سـوربن     اگر به سوربن تشريف برده باشند ديده[!] اند  به پاريس مشرف شده

علـوم   -از اتفـاق  -وجود داشته است؛ و از لحاظ محتوا هـم  ي آن زمانمعبدهاي قرون وسطايي است كه در اروپا
اند سوربن سنتي را سر جايش بگذارنـد و بعـد بياينـد در بيابـان،      دهمااروپا به همان كيفيت است؛ يعني نيي در تربيت
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بندي كه ما در مورد علوم در ايران  ني اين تقسيمعساختماني درست كنند و سوربن جديد و علوم جديد بياورند؛ ي
 Science Traditionnelو  Science Moderne. رداصلاً در اروپا وجود ندا -و علوم جديده هعلوم قديم -داريم

شد  هاي اروپايي بحث مي اگر روزي در مدرسه .همان سوربن بود كه تحول پيدا كرد و مدرن شدخلاصه ندارند؛ 
مـدرن مهـم بحـث     موضـوعات اتـم و   هـا  در همـان مدرسـه  الان گيـرد،   چند تا فرشته جا ميكه روي نوك سوزن 

مـا ايـن كـار را    ولـي در ايـران،   . يير در همان نهاد آموزش و پرورش ادامه پيدا كـرد شود؛ يعني اين تحول و تغ مي
 ههـاي علمي ـ  هاي مـذهبي و حـوزه   ايم، يكي مدرسه در ايران، دو نهاد براي آموزش و پرورش داشته. نكرديم، نشد

ري كـه كـرديم   امـا اول كـا   ؛هـا را متحـول كنـيم    خانـه  توانستيم آن مكتب مي ما هم ؛مكتب خانه و ديگري، است
هـايي دور از فرهنـگ و    مدرسه -هاي جديد درست كنند رهاي خارجي اجازه داديم كه مدرسهنيسيومآمديم و به 

شد؛ در حالي كه جامعه مسـلمان   در اين مدارس مثلاً عيسي به جاي محمد، طرح و تبليغ مي. ديانت اسلامي جامعه
نشينند نمناك  آورند، زميني كه مي ها قوز درمي كه بچه ينهاي قديم؛ ا يا شروع كردند به گفتن معايب مكتب. بود

را اصـلاحات و تغييـرات   توانستند  اما به نظر من، مي ،اينها همه بود، درست است... شود و ان فلان ميش است چشم
مـتمم قـانون    اصـول يكـي از   ،شـد پيـروز  مشروطيت كـه   .ولي اين كار را نكردند ؛كنند خانه آغاز از همان مكتب

شـد،   Etatisationسيسـتم   ،اما به جاي اجرا و تحقـق . تحول عملي ،ي اجباري كردن آموزش و پرورش بوداساس
هاي جديد به شكل دستوري آغاز شد؛ ولي مردم  ها و باز كردن دبستان خانه بستن مكتب. يعني آموزش دولتي شد

ها انجام شود؛ در حـالي كـه    خانه مكتب نخواست تحول از درو دانستند و دلشان مي خانه را از خودشان مي مكتب
شـرايطي درسـت شـد كـه     . وجود آورد ها را جمع كند و مدارس با سيستم جديد به خانه خواست مكتب دولت مي
ديـن   دبستان و دبيرستان بفرستيد، كـافر و بـي  به هايتان را  گفتند، اگر بچه ميها و حتي تهران  هاي شهرستان مسلمان

كشـور فـراهم   هـاي   اله عليه معتقد بـود كـه مـوقعيتي را بـراي بهـايي      مرحوم آقاي دكتر سحابي، رحمت. شوند مي
بينم  درس خواندند، و در نتيجه ميبه مدارس رفتند و هاي وابسته به نظام حكومتي  و بچه) ها بهايي(كردند، و اينها 

ي آن  كه زاييده و پـرورده قرار گرفت  ها يا كساني كشور در اختيار بهاييبه بعد جريانات مهم  1320كه از حدود 
وقتي آشيخ عباسعلي اسلامي، جامعه تعليمات اسلامي را درست كـرد مـردم بـه    . ها بودند و مسلمان نبودند دستگاه

آشـيخ عباسـعلي هـم يـك مقـدار      شان از بـين نـرود، و چـون تعليمـات      خواستند دين آنجا رجوع كردند چون مي
مثل مدرسه كمـال مرحـوم   ( ديني و بعد از آن مدارس. عقب نشست 1330 حدود آن هم تا ،حال و قديمي بود بي

كه ايران و اسـلام   -و به عنوان يك نهاد تعليمات واقعاً ملي ،رونق گرفتند ها مدرسهاين ايجاد شد و ) دكتر سحابي
خيلـي  هـا   ايـن مدرسـه   -با آمارهايي كـه هسـت   -حتي در كنكورها. رح شدندمط -و علم و دانش را با هم داشتند
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 .حاكميت پيـدا كـرد   Etatيعني باز . البته متأسفانه در دوره آقاي رجايي اينها را تعطيل كردند. خوب قبولي دادند
مين و زاين است كه در اين  Modernismكنم كه علت رشد نكردن و بارور نشدن اين تحولات جديد يا  فكر مي

انـد؛   پـرورش داده در جـاي ديگـر   كـه  هـايي را   هاي لازم كاشته نشده است؛ درخت در اين آب و خاك، درخت
چنـد درصـد از   . كه متعلق به اينجا نبوده است و چيزي هم بار نيامـده اسـت   هايي ؛ درختاند كاشتهآورده و اينجا 

و چنـد  دهنده و مولد رسـيدند؟  د به يك جاي تغييررفتن ها مي يسيها يا مدرسه انگل آنهايي كه به مدرسه آمريكايي
اند يـا يـك پايشـان در تعليمـات سـنتي بـوده اسـت، مفيـد و مـؤثر           هاي سنتي بوده آنهايي كه در مدرسه زا درصد
  ...هاي متعلق به گروه دوم، به نظر من، بيشتر است اند؟ شواهد و نمونه شده

  حسن يوسفي اشكوري
تغييراتـي در ايـران بـه وجـود آورد و ايـن      چـه  ي رضاشـاه   سـاله  20له يا حداكثر سا 15كه دوره را اين پرسش ... 

بـه  شناسانه و تاريخي، پاسخ دهيم و  بخواهيم با ديد جامعهاگر  است،وخوي ما اثر گذاشته  تغييرات چقدر در خلق
توانـد تغييراتـي در    يالاصـول نم ـ  ساله علي 15 -20، به خاطر اينكه تغييرات قابل اعتنا نيستچندان  ،آن نگاه كنيم

گـوييم بـه تحـولاتي نظـر      هاي يك ملـت مـي   وخو يا ويژگي چون وقتي از خلق. وخوي يك ملت ايجاد كند خلق
البته هر تغيير و تحول مهم و اساسي كه در يـك مقطـع اتفـاق    . داريم كه در طول صدها سال به وجود آمده است

تدريج اثر  هاي دور و نزديك سرايت كند و به به افق داردوجود پشت سرش قدرت  به ميزاني كه تواند افتد مي مي
وخـو و بيـنش و رفتـار مـا تـا حـدودي اثـر         ي رضاشـاه در ذهـن و خلـق    از اين زاويه، قطعاً تغييرات دوره. بگذارد

  ... گذاشته است، ولي اين تأثير، در تداوم همان تأثيرات گذشته است
 ي كـه نيسـتند، منطقـه    »فرشته«يا » شيطان«به اصطلاح همه  ،مالكمثل ديگر م ،كه در اين مملكت ي ديگر آن نكته

خاكستري هم فراوان است؛ گاهي رياكاريم، گاهي صادقيم، گاهي كاذبيم، گاهي خوبيم، گا هـي بـديم، گـاهي    
بــراي بررســي ... ودمــان داريــم هــم در ســطح جامعــهي اينهــا را هــم در زنــدگي فــردي خ ههمــ... خشــمگينيم، و

و  -ان بايد يك بررسي طولي و عليّ داشته باشيم، چون همان جوري كه دوسـتان تأكيـد كردنـد   وخوي ايراني خلق
شـايد بتـوان گفـت ذات    . گفت گرايانه سخن ي يك ملت ذات توان درباره نمي -من هم به شدت به اين باور دارم

تاريخي هـم بـه معنـاي     ؛ هر چند همين ذات)البته اگر بشود ذات تاريخي را از ذات انساني تفكيك كرد( تاريخي
هايي كه جزو طبيعت  ويژگي -طوركه آقاي مظفر فرمودند همان -ذات تاريخي يعني. فلسفي كلمه، مقصود نيست
چهار هزار سال وجود و غلبـه دارد، عمـلاً جـزو     -وخويي در طول سه بينيم يك خلق دوم ما شده است و وقتي مي

دهم، معلوم  سال مكرر از خودم نشان مي 60هايي را در طول  ژگيوقتي بنده وي. ها شده است طبيعت دوم ما ايراني
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متـأثر  ... است كه خدا مرا اين جوري نيافريده است، ولي به هر حال به يك شكلي از تربيت پدر و مادر، جامعه، و
رتحولات هاي رفتاري ايرانيان با توجه بـه سـي   بنابراين بررسي طولي و علي ويژگي. ام ام و اينها را كسب كرده شده

زيربناها و روبناها  ، بايديابي علي و طولي و تكاملي و تحولي اين فضايل يا رذايل در اين ريشه...تاريخي مهم است
وجـود   كه كدام عامل اساسي و مهم و اصلي است، و كدام يك بـيش از همـه در بـه     را كشف و تحليل كنيم؛ اين

اگر از من بپرسـيد كـه در بـين عوامـل منفـي در ايـران چـه         ...وخوي مثبت يا منفي مؤثر بوده است آمدن اين خلق
بيـنم؛ يكـي مسـئله اسـتبداد اسـت و ديگـري مسـئله         تـر مـي   و اساسي تر ياديا بنعامل ر 2تر است، من  عواملي مهم

هـاي منفـي ايرانيـان تـأثير      گيـري خصـلت   انـد و بـه ويـژه در شـكل     اين دو عامل بسيار بسيار اثرگذار بوده ؛مذهب
اديان پـيش از  و از از مذهب به اصطلاح زرتشتي گرفته تا مانوي و مزدكي،  ؛م استد مذهب شمشير دو. اند داشته

مذهب شمشير دو دم بوده و هر دو دم آن هم بسيار تيـز و   ،خود اسلام و تشيع و امثال آنو اسلام تا بعد از اسلام، 
ركرد ولي كـا  ؛ه است و هم در جهت منفيهم در جهت مثبت براي ما منشأ اثر بودمذهب است؛  عمل كرده قاطع

 -...اعتمـادي نسـبت بـه همـديگر و     و از جمله رياكاري، انتزاعي بودن، نفاق، بـي  -خوي ماو منفي مذهب در خلق
مثلاً آثار مخرب . گويم و نه از باب يك مبلغ دين شناسانه مي اين را هم از ديد كاملاً جامعه ؛بسيار مهم بوده است
چنان در جان و كام ما اثر گذاشته است كه هنوز هـم از   عصر ساساني آن گري يعني زرتشتي آيين زرتشت متأخر،
هـا پيـدا شـد،     ها از بعد از ساسـاني  ها و خصايل منفي ما ايراني بسياري از بلاها و بدبختي... ايم گير آن رهايي نيافته

ي رسـمي حكومـت درآمـد و    يعني زماني كه مذهب و دين عامل و ابـزار حكومـت شـد و بـه صـورت ايـدئولوژ      
 -هـاي منفـي و ايـن وضـع نيـز      حـل غلبـه بـر ايـن ويژگـي      راه... بسياري از آثـار منفـي را بـراي مـا برجـا گذاشـت      

ا   «: كنـيم  تغيير تدريجي است؛ اولاً بايد بپذيريم كه ما تغييـر مـي   ندطوركه آقاي تركمان گفت همان رُ مـ إِنَّ االلهَ لاَ يغيَـ
َغيتَّى يمٍ حبقَِو ِهم دهـد و   اولويـت قـرار مـي    را در چيـزي  ،؛ و دوم اينكـه هـر كـس كـه در هـر مـورد      »رُواْ ما بِأنَفُْسـ

تواند  شود نسخه نوشت؛ يكي مي اصلاً نمي. صلاحيت رسيدگي و پرداختن به آن را دارد، بايد همان را انجام دهد
تواند  د همان كار را انجام دهد؛ يكي مياز طريق آموزش، معلم اخلاق باشد؛ كسي كه به كار فرهنگي اعتقاد دار

شود اقامه كرد كه دولـت چقـدر در اخلاقيـات     مرد باشد، خوب، وارد حكومت شود؛ هزار و يك دليل مي دولت
د مـؤثر  ن ـتوان چقدر مي ،ها و زمامداران، چه در فرهنگ نفاق، چه در فرهنگ صداقت جامعه مؤثر است، حكومت

و البته عكس اين قضيه هم هسـت  . توانيم براي اين بياوريم اجتماعي مي -اريخيهزار و يك دليل عيني و ت. باشند
ديالكتيكي كه ميان  ي كنم همان رابطه من فكر مي. ملت است؛ پس بايد در پي تغيير مردم بود ي كه دولت، زاييده

هـر   ؛وجـود دارد  -ها نسـبت بـه همـديگر    يا گروه -زيربنا و روبنا وجود دارد، به همين نحو، ميان حكومت و ملت
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بپردازد، يكي كار فرهنگـي انجـام دهـد، يكـي      كند، يكي به اقتصاديكي حكومت دهد؛ كس بايد حركتي انجام 
بـه   -و در درازمـدت   -تواند در نهايـت  كنم مي ي همه اينها فكر مي مجموعه... كند، يكي تدريس نمايد وتحقيق 

  .ببخشيد. تغييرات اساسي منجر شود

  ليدكتر غلامعباس توس
وخـو   كنـد؛ خلـق   وخـو بـا اخـلاق فـرق مـي      خلق كه چند نكته را عرض كنم؛ اول اينمن ... االله الرحمن الرحيم بسم
ي داشته باشـد؛ ولـي   ختشنا ي روان تواند جنبه هاي شخصي دارد و مي ي جنبهمقداروخو  تواند فردي باشد، خلق مي

گـردد و حتـي    وخو به فرد برمي خلق ؛ختي نيستشنا صرفاً روان ي اجتماعي است، يك مسئله ي اخلاق يك مسئله
وقتـي يـك مسـئله    : كـه  ي ديگـر ايـن   نكتـه ... ممكن است به مزاج و فيزيولوژي و ترشح غدد فرد هم مربوط باشد

تـوانيم بگـوييم كـه مـثلاً در دوره قبـل از       هاي درست داشته باشـيم؛ در ايـن صـورت مـي     شود كه داده شناخته مي
هـا، چنـين    اگـر بتـوانيم برمبنـاي داده   . ايـم  بعد از رضاشاه بيشتر دروغگو شـده  و ايم ودهرضاشاه ما كمتر دروغگو ب

اسـتبداد دوره   ي مردم ايران علمي و ممكـن اسـت، اينكـه مشـكل از    وخو اي انجام دهيم، تحليل تغيير خلق مقايسه
ه كلي كه ويژه ايرانيـان  تلاش براي كشف يك روحي -به نظر  من -كه ي ديگر اين نكته... رضاشاه بوده است يا نه

چـرا   ،چندان اقدام معطوف به نتيجه و صـحيحي نيسـت  ،باشد، و بعد ما بتوانيم آن را شناسايي و رفع و رجوع كنيم
فقـط يـك مقـدار حـدس و گمـان را       -اند كه در مورد اين مسايل صحبت كرده -كه حتي كساني مانند زيگفريد

. ها فـلان هسـتند   طور و آلماني ها آن طورند و فرانسوي ها اين گليسيگويي كه مثلاً ان اند؛ يك سري كلي بيان كرده
ها خصلت  ست هر ملتي دهممكن ا. دنشان دا ش را در هر موردا شود عكس ها واقعيت ندارد و مي در حالي كه اين

مـورد   را» هـا  سـازگاري ايرانـي  « ،مثلاً مرحوم مهندس بازرگان. گويند كه مي باشدهماني ش ا د كه يكيداشته باش
ي اصلي مشكلات و خلقيات ايرانيان است و غير از اين چيـز ديگـري    دهد؛ ولي آيا اين بحث ريشه ر ميتأكيد قرا
ها عمدتاً متأثر از شرايط اجتماعي است؛ مثلاً دروغ يك امر اجتماعي است؛ يعنـي چـي؟    انسان  ويژگي... نيست؟ 

. ايجاد كنـد  مناسبيه دليلي بايد دروغ بگويد تا بتواند تعامل گيرد كه ب يعني فرد در برابر فردي يا شرايطي قرار مي
چون اينها در . خيزد طور است، يعني از جامعه و از روابط اجتماعي برمي اساساً تمام خصوصيات اخلاقي انسان اين

هـم گـرايش بـه     ،هم اخلاق خـوب وجـود دارد و هـم اخـلاق بـد      ،در فطرت انسان. ها هست ي انسان فطرت همه
هـا   برخـي از ايـن گـرايش    ويـژه  هاي شرايط و روابط و موقعيتولي در ؛ هم گرايش به دروغ ،وجود دارد راستي

شود كه بين افراد وجـود دارد؛ در   اعتمادي موجب بسياري از روابط نامعقولي مي ناامني يا بي ؛ مثلاًشود تشديد مي
ما پيش از رضاشاه، يك نظام عشـايري و  . دشو بازي و دروغ و تقلب بيشتر مي شرايطي كه جامعه ناامن است، حقه
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يـك مقـدار عـوض    ظـواهر  شود؛ البته به معنـاي واقعـي مـدرن نيسـت،      سنتي داشتيم كه بعد، مقداري مدرنيزه مي
ناصرالدين شـاه، كسـاني كـه بـراي      و يا در عصرمحمد شاه  در زمانيا  ،پيش از آن در دوره فتحعلي شاه. شود مي

هـاي شـاه و    هاي شاه بودند، دامادها يـا پسـرها يـا نـوه     د، عمدتاً از قوم و خويششدن كارهاي مختلف منصوب مي
اي نداشت، تـلاش كـرد    اما در دوره رضاشاه، چون او ايل و عشيره. چرخاندند اينها مملكت را مي ؛بودند فاميل او

بوروكراسي يـك   كه نوعي بوروكراسي به وجود بياورد كه يك مقدار منتزع از آن قوم و خويش باشد؛ ولي اين
كـرديم   اي كه مـا زنـدگي مـي    قصبهآموزش و پرورش را در نظر بگيريد؛ در . بوروكراسي به معناي امروزين نبود

كسي را به عنوان معلم از بيرون نياوردند، بلكه يكي از آخوندهاي محل را آوردند و گفتند، بيـا بـرو درس بـده و    
مكاتب هـم  . ها را روي فرش بنشانند كه مثلاً بچه اين ايس بده؛ را روي صندلي بنشان و درها  اين جوري كن؛ بچه

قدر كـه ظـاهر تعلـيم و تربيـت      بنابراين آن .دادند به موازات اين مدارس وجود داشت و كار خودشان را انجام مي
اش را  آييم كه تعليم و تربيت گذشته هم عملاً كارهم بايد اضافه كناين نكته را ... تغيير كرد، باطنش تغيير نكرده

شـد؛ بـالاخره    داده مـي خورد؛ بايـد تغييراتـي در آن    از دست داده بود، كارآيي نداشت و به درد دنياي امروز نمي
البته اين حرف نيز سخن . اند هاي جديد آمده از همين مدرسه... ن واها و مورخ ن و دكترها و پزشكاهمين مهندس

اصالت و فرهنگي وجود داشت و افرادي كـه از آن   ،وره جديدخيلي درستي است كه در خانواده ايراني قبل از د
  ... درآمده بودند صاحب فرهنگ خاص خودشان بودند ها خانواده

  مهندس اميرسعيد موسوي حجازي
مسئله ايـن اسـت   . مخالفم -اش را يكي يا همه -را پيدا كنيم ديم خلقيات ايرانيرو بگمن به كلي با اينكه برويم ... 

كرديم؛ مسئله اين است كه فرهنگ راه حل در اختيار  رفتيم و پيدا مي يل ذاتي بود، خوب بود، ميكه اگر اين مسا
گويد اين كار  فرهنگ ما مي. كنيم كنيم، به زور برخورد مي برخورد مي انهمستبدترسيم،  ما وقتي مي. گذارد ما مي

ايـن   ،كه مهم است خـود اينهـا نيسـت    آنچه. گويد خودكشي كن مي -مثلاً -اما فرهنگ ژاپن. را بكن، دروغ بگو
فرهنـگ فقـط   . ايـم  آن را نخوانده ،ايم مان وجود دارد؛ اين را خوانده حلي است كه در تداوم براي ما دم دست راه
فهميم آن است كه عامل تغيير كـه   از تمام اين پايداري فرهنگ مي ما آنچه كه. گذارد مي پيش پاي انسان حل راه

تمـام  ... آورد من هم معتقدم كه دولت مدرن اين را بـه وجـود مـي   . در ما ايجاد نشده است در اروپا به وجود آمده
به عقيده من رضاشاه . دهد كه عامل تغيير در ايران به وجود نيامده است اين مسايل پايداري فرهنگ به ما نشان مي

هاي مـا همـان    العمل عكسهنوز گسستي به وجود آورد و يك چيز جديدي شد اما باز فرهنگ تغيير نكرد، چون 
بايد ببينيم آن عامل تغيير چيست و چـه  ... كنيم گوييم، خودكشي نمي دروغ مييعني باز در برخورد با زور،  ،است
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ــه وجــود مــي  ــارغ... آيــد جــوري ب ــا آن چيــزي كــه بايــد   هــاي شــريف را غلــط تربيــت مــي  التحصــيل ف ــيم ي كن
اينجـا   ،و همان عامل تغييـر اسـت   -شوند رف ميصوپا مكه در ار -رف شوندصهاي شريف در آن م التحصيل فارغ

د و تـوي  ن ـد به اروپـا برو نهاي شريف را جوري تربيت كنيم كه نتوان التحصيل به وجود نيامده است؟ ما بياييم فارغ
. رود ماند و آمريكـا نمـي   التحصيل شريف اينجا مي د؟ يا ببينيم آن چيست كه اين فارغنند كاري بكننايران هم نتوا

به هـر حـال يـك    . تواند با تحصيلاتي كه كرده در اينجا باشد التحصيل شريف مي يعني فارغ ،عامل تغيير است آن
كنم بگـرديم و آن عامـل تغييـر را پيـدا كنـيم تـا        من پيشنهاد مي... ايم علتش اين است كه ما عامل تغيير را نشناخته

در جستجوي اين عامـل تغييـر   ... ه هميشه بوده استديگر محتاج به دروغ نشويم، يعني در شرايطي قرار نگيريم ك
  ... تواند در جامعه به وجود بيايد باشيم رقي كه اين عامل تغيير ميطيا 

  محمد تركمان
يـك اشـكال بـزرگ    . دمان ـمنتظـر حكومـت   نبايـد  هر فرد ايراني بايستي تغييري در خودش بـه وجـود بيـاورد،    ... 

كارهـا و تغييـرات    ي اين است كه امروز منتظريم همه -ايراني شد ي امعهدانم از كجا وارد ج كه نمي -ما ي جامعه
شود؛ هيچ رسالتي براي فرد فرد جامعه قايل حكومت يا با همكاري حكومت انجام از طريق حكومت يا در درون 

تغييـر كنـيم و يـك حركـت      مـا   بايسـت تـك تـك    كنم اگر به اين نتيجه رسيده باشيم كه مـي  من فكر مي. نيستيم
بنـدي خـوبي اسـت؛ چـون      داومي را پيش بگيريم و صبوري و استقامت بورزيم تـا بـه نتيجـه برسـيم، ايـن جمـع      م

اند كه از طريق حكومت، جامعه را اصلاح  عموماً دنبال اين بوده -ها زاده و بعدي تقيان از داور گرفته تا روشنفكر
  ...كنند و ارتقاء دهند

  اسدي دكتر محمدحسين بني
در يكي دو جلسه قبل آقاي دكتر فراستخواه به اين نتيجه رسيدند كه اين نهادهـا هسـتند   ... ن الرحيمبسم االله الرحم

د؛ اگر ما به وشهستيم كه اين فرهنگ بايد اصلاح  طور ضمني معتقد بهنيز ما  ي همه. كنند كه فرهنگ را ايجاد مي
ز جلسات قبل گرفتيم اين بود كه تغيير بايد جوابي كه ا. شديم اين موضوع معتقد نبوديم اصلاً وارد اين بحث نمي

گـوييم بايـد تغييـري     ما حتماً دنبال وضع مطلوبي هستيم كه بـه خـاطر آن مـي   . از طريق تغيير نهادها صورت بگيرد
هـاي   گويد كدام ويژگي آن وضعيت مطلوب است كه به ما مي. وگرنه همين طوري دنبال تغيير نيستيم انجام شود

بنابراين يك جا ما بايد . مطلوب است يا مانع رشد و حركت به طرف وضعيت مطلوب استاين فرهنگ موجود نا
هـا و   نخست، بايـد حتمـاً خصـلت    :من معتقدم كه .ها را تعريف كنيم و آن فرهنگ مطلوب را بشناسيم آن ويژگي
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بايد باشد  وضعي كه معتقد هستيم( شود ميهايي را كه مانع حركت اجتماعي ما به طرف وضعيت مطلوب  ويژگي
ها را بشناسيم؟ به خاطر اينكه روي اينها كـار كنـيم و    خواهيم اين ويژگي دوم اينكه، چرا مي. بشناسيم) ولي نيست

، برنامـه داشـته   هـا  بنـابراين بايـد بـراي تغييـر آن    . پذير باشـد  اصلاحاتي روي آنها انجام بدهيم كه حركت ما امكان
كه بگوييم كـدام نهادهـا را چگونـه     اين )سوم(و بعد . طريق تغيير نهادها دهد؟ از تغيير از چه طريقي رخ مي. باشيم

شـود بايـد روي ايـن سـه بحـث      كه بحث ما به تدريج به نتايج عملي منتهي  مبه نظر بنده، اگر بخواهي. تغيير بدهيم
  .خيلي ممنون .چكار كنيمخواهيم  ميشويم و بايد بدانيم كه متمركز 

  دكتر مقصود فراستخواه
كه آقاي مظفر مشكل سيكل را مطـرح   رسد اين هاي دوستان، چيزي كه به ذهن من مي بندي ديدگاه ام جمعدر مق
ايم كه يك طرف رفتار است و طـرف ديگـر،    ي معيوب شده و چرخه و گفتند كه گويا ما دچار يك دور كردند
... و بايد ساختار را اصلاح كنـيم  آيد، بعد رفتار هم بايد عوض شود، گوييم ساختار از رفتار درمي اگر مي. ساختار

  ... تر است ايشان طرح مسئله كردند و يك مقدار تكثير مسئله كردند؛ گفتند صورت مسئله پيچيده
بينـيم، امـا تأكيـد كردنـد كـه گويـا        گيري كردند كه اگر چه ما يـك رفتـار مـي    آقاي تركمان اين بحث را پي

آقاي تركمان گفتند چيزي كـه  ... اند خيلي پايدار و جان سختساختارهاي عميقي داريم كه اگر هم ذاتي نباشند 
توان ايـن وضـع را تغييـر داد و     گري و حضور عاملان تغيير، مي تواند اين را بشكند، كنش است؛ يعني با كنش مي

ايشان البته بر تغييـرات  . هاست، كنش معطوف به تغيير كه آن طرح اقدام و كنش ندي ديگر ايجاد كرد يك گوشه
ي ديگري را هم مطرح كردند و گفتند ما نهادهاي مستقل از دولـت را   نكته. يجي و سنجيده هم تأكيد كردندتدر

تـوانيم ايـن سـيكل     هـا توسـعه پيـدا كنـد مـي      مان افزايش يابند و كنش گران خارج از دولت كم داريم؛ اگر كنش
هاي انساني را  امكان گسترش گزينش هايي كه معيوب رفتار و ساختار را بشكنيم، آن هم در جهت ايجاد موقعيت

  . ها به تدريج توسعه پيدا كند آورد؛ يعني رفتار و شخصيت انسان فراهم مي
مـا    تر طبقاتي تأكيد كردند، و تا جايي كه من فهميدم، گفتند كه مشكل هاي عميق ي بر زيرساختمجناب قاس

از نظـر ايشـان، در دوره رضاشـاه     .ر شـد ، كنش دولتي كه به شكل پروژه نوسـازي ظـاه  است در همان كنش بوده
پروژه نوسازي در واقع يك نوع كنش بود كه از طرف دولت در جهت نوسازي كشور شروع شد، منتها بـه دليـل   

هاي جديـد، مـا دوبـاره دچـار نـوعي حالـت نـاموزون         فروپاشي ساختارهاي پيشامدرن و ناموزون بودن نهادمندي
كل داشت، يعني الگوي تغييرات اجتماعي مـا و الگـوي   شهاي ما م قع كنشاشاره كردند كه در وا. تغييرات شديم
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هاي طبقاتي و برخي ابعاد زيرساختي  ايـن اشـكالات و نقـايص     ايشان ريشه. هايي داشت گري ما محدوديت كنش
  . را مطرح كردند
ديگر را مطرح  ي بحث آقاي قاسمي، يك ديدگاه ي بنده، دكتر تكميل همايون، هم در ادامه همهفاتا حد فهم 

نبـود و   زا د كه چون نوسازي در ايران درونايشان فرمودن. كردند و آن اين كه مدرنيزاسيون ما مشكل داشته است
نهادهـاي   ي آن وضعيت ديناميك را نداشت، در نتيجه ما نتوانسـتيم از طريـق نقـد و ديالكتيـك و تحـول  توسـعه      

هم چنان با ناكارآمـديش مانـد، و ايـن طـرف     ) خانه مثلاً مكتب(ا آن نهاده. كنيميافته ايجاد  موجود، نهادي توسعه
جامعه ما چندان چفت و بست  Contextدانشگاهي درست كرديم يا خريديم يا آورديم كه آن دانشگاه هم با  زين

  . و جور نشده بود
ايم؛  ر داشتهكه ما مشكل در تغيي پيشنهاداتشان براي روند برگزاري اين جلسات، گفتند هم ضمن آقاي يوسفي

ايشـان  . ايـم  الگويي براي توسعه و بـراي كـنش تغييـر نداشـته    اما كنيم، در كشور ايجاد تغييراتي ايم  خواسته كه مي
از نظـر آقـاي يوسـفي اسـتبداد و     . روبنا و عوامل اصلي را شناسايي و اولويت سنجي كنيم -تعبير كردند كه زيربنا

 اجتماعي وخو و اخلاق ساز در خلق ترين عوامل مشكل تواند مهم مي ،يا به ويژه تركيب آن دو) براي مثال(مذهب 
  . ما باشد

تري حركت  ها و اطلاعات دقيق و البته با دادهدكتر توسلي تأكيد كردند كه به اخلاق اجتماعي متمركز بشويم 
كردند كـه   ز عنواننياسدي  آقاي دكتر بني. لي تغيير را بشناسيماصتأكيد كردند كه عامل نيز حجازي آقاي . كنيم

  ...انداز مطلوبي هم داشته باشيم كه خودمان را با آن محك بزنيم و حركت كنيم بايد چشم
.  ي پهلـوي اول صـحبت كنـيم    ي زماني دوره ي بعد در همان بازه توانيم براي جلسه كنم كه ما هنوز مي من فكر مي

و  نداه و عاملان اجتماعي دور و بر او مشكل داشـت اينكه اگر مدرنيزاسيون دولتي يا شبه مدرنيزاسيون دولتي رضاش
كنيم كه كنشـگران ديگـر كجـا بودنـد؛ مـثلاً آيـا طبقـه        نوعي ناموزوني تغييرات شد، بحث  در نتيجه كشور دچار

كرد؟ ساير كنشگران و ساير بازيگران اجتمـاعي را هـم در آن دوران تحليـل     متوسط داشتيم، و اگر بود چكار مي
  ... كنيم

 العللـي  علـت . العللي فكر نكنيم؛ اين البته تصور نـاچيز بنـده اسـت    ما علتبهتر است گذشته گفتيم كه  ي جلسه
هـم چنـان در ذهـن مـا بـه       -كنـيم ه يكه ما با يك علت تمام مسايل را توج -العللي علت ي و اسطوره تحليل كردن

اي از  اي داشـته باشـيم و شـبكه    شبكهبه نظر من، بهتر است كه ما ديدگاه  -واره نفوذ كرده است عنوان يك عادت
و اخلاق اجتمـاعي مـا شـده اسـت، بشناسـيم و بررسـي كنـيم و         انگيز شدن رفتارها علل و عوامل را كه منشأ بحث
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ي ايـن شـبكه را    و همـه  ه استببينيم كه بين اين شبكه چه روابطي وجود داشت. پيدا كنيم »شناختي ي نقشه«برايش 
هـايي   اي از اين شبكه، فوكوس كننـد و آن را بـا ذكـر مثـال     گوشه بهتوانند  عزيزان مي هر يك از استادان و. ببينيم

 ي دامنـه . خودشـان داشـتند   Contextرا در  يمـثلاً عشـاير اخـلاق اجتمـاعي خاص ـ    . نـد مايخاص تبيين و تحليـل ن 
توانسـت بـراي    يساخت عشايري نم ـ. توانستند توسعه پيدا كنند هاي انساني عشاير خيلي محدود بود و نمي گزينش

امـا در عـين حـال يـك نـوع كنتـرل اجتمـاعي و هنجارمنـدي         . بماندپويا توانست  دنياي مدرن كارآمد باشد، نمي
از پـروژه   -يـي زآيـد و بـه عنـوان ج    ان عشـاير پـيش مـي   وقتـي بحـث اسـك   . الگوهاي رفتـاري مـوزون آنجـا بـود    

حـالا بايـد در يـك جـاي ثابـت زنـدگي كننـد،         آيند و شود، اين عشاير به شهر مي مدرنيزاسيون رضاشاه اجرا مي
ايـن جـا شـروع    . يك مدرنيزاسيون عمودي اقتدارگرايانـه همـراه اسـت   و دولتي ) Force(وضعي كه با يك فرس 

ها و اخلاق اجتماعي به اصـطلاح   ها و انواع و اقسام بزهكاري نشيني هاست و منشأ حاشيه بحران هويت و ناهنجاري
 ـخانـه منشـأ    طـرف مكتـب   پارادوكسـيكال را شـاهديم، از يـك    در واقع يك حالت. نامطلوب ب، خشـونت،  تعص

ديگـر، مـا تغييـر آن را     فكرد، و از طر هالت و نامتناسب با دنياي جديد بود و بايستي تغيير پيدا ميناكارآمدي، ج
غلـط بگيـريم؛    البته فقط نبايد از كسـي كـه ديكتـه نوشـته اسـت     . بلد نبوديم و نتوانستيم آن را درست تغيير بدهيم

كنشـگران مـا مشـكل     ي گـران مـا ضـعيف بودنـد؟ چـرا شـبكه       كنشكساني كه ديكته ننوشتند چرا ننوشتند؟ چرا 
كـرد؟   براي جامعه ما ايجاد مـي نيز كند، مسايل ديگري را ات ما به جاي اينكه مسئله را حل داشت؟ چرا نوع تغيير

  ...د در مورد دوره رضاشاه صحبت كردبه نظر من هنوز سئوال به قوت خود باقي است و باي... 
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